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ایجاد ساختار تأمین مالی غیرتورمی
همزمانی تلاقی میزان استهلاک سرمایه با تشکیل سرمایه ناخالص و تورم‌های بالا 

ضرورت توجه به نظام تأمین مالی غیرتورمی در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد

موضـــوع تأمین مالی نیازهـــای گونانون در 
ســـطح دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان 
یکی از چالش‌های اساســـی اقتصاد ایران 
مطرح می‌شـــود و لـــزوم توســـعه ابزارهای 
تأمیـــن مالی و تغییـــر روش تأمیـــن مالی 
از متکی بـــودن بر نظام بانکـــی در اقتصاد 
ایـــران و حرکـــت به ســـمت تأمیـــن مالی 
با محوریت بازار ســـرمایه، بیـــش از پیش 

احســـاس می‌شود.
اهمیت اصلی نظـــام تأمین مالـــی هنگام 
عـــدم تطابق جریـــان درآمـــدی و هزینه‌ای 
در اقتصـــاد، بیشـــتر درک می‌شـــود. بـــه 
عبارت دیگـــر زمانـــی که جریـــان درآمدی 
و هزینـــه‌ای بازیگران اقتصـــاد، بنا به دلایل 
مختلف از لحـــاظ زمانی با یکدیگر منطبق 
نباشـــد، توجه ویژه بـــه تأمیـــن مالی برای 

عاملان اقتصادی ضروری می‌شـــود. عدم 
دسترســـی بـــه این امـــر ضروری نیـــز طبعاً 
منجر به کاهـــش رفاه اقتصادی شـــده و با 
کاهش رشـــد اقتصادی، اقتصاد را از تولید 
و مصرف بیشـــتر محـــروم خواهد کـــرد. از 
ســـوی دیگـــر، در صورت اتخاذ شـــیوه‌های 
نادرســـت تأمیـــن مالـــی، ممکـــن اســـت 
بنگاه‌هـــا بـــا فشـــار هزینـــه مواجه شـــوند 
کـــه نتیجـــه آن در افزایش ســـطح عمومی 
قیمت‌هـــا نمایـــان می‌شـــود، یـــا اینکـــه از 
کانال رشـــد کل‌های پولی و افزایش رشـــد 
نقدینگی، افزایش نرخ تـــورم را در اقتصاد 
تجربه کنیم. به عبـــارت دیگر تأمین مالی 
غیرتورمی، یکی از ارکان اساسی اثرگذار بر 

رشـــد اقتصادی کشـــور است.
کاهـــش   ، لـــی ما میـــن  تأ ســـاختار  ر  د
اصطکاک‌های بین بنگاه و تأمین‌کنندگان 
منابـــع مالـــی، مهم‌ترین کارکـــرد بازارهای 
مالی در راســـتای کمک بـــه بخش حقیقی 
اخیـــر،  ســـال‌های  در  اســـت.  اقتصـــاد 
رونـــد تشـــکیل ســـرمایه ثابت به‌ شـــدت 

نگران‌کننده اســـت، به ‌نحوی کـــه در کنار 
ضـــرورت انجـــام اصلاحات ســـاختاری به 
منظور بهبود تثبیت اقتصاد کلان، فوریت 
بازســـازی در نظام تأمین مالـــی را بیش از 
پیش بر همگان آشـــکار می‌ســـازد. بررسی 
آمارها نشـــان می‌دهد که میزان تشـــکیل 
ســـرمایه در یـــک دهـــه اخیـــر به‌صـــورت 
مســـتمر کاهش یافته اســـت. همچنین با 
در نظر گرفتن میزان اســـتهلاک ســـرمایه، 
در عمـــوم ســـال‌های 90 تا 1400، تشـــکیل 
ســـرمایه خالص در کشـــور رشـــد منفی یا 

صفـــر درصـــد را تجربه کرده اســـت.
با احتســـاب میـــزان اســـتهلاک ســـرمایه 
ســـرمایه  تشـــکیل  میـــزان  محاســـبه  و 
خالص، وضعیـــت نگران‌کننده‌تر اســـت. 
آمارهـــا گـــواه همیـــن موضـــوع اســـت که 
در ســـال‌های انتهایـــی دهـــه 90 گویـــی، 
هیچ‌گونـــه ســـرمایه‌گذاری جدیـــدی در 
اقتصاد ایـــران صورت نگرفتـــه، زیرا بخش 
قابل توجهی از تشـــکیل سرمایه ناخالص 
در این ســـال‌ها پس از کســـر اســـتهلاک، 

منجـــر بـــه ثبـــت ارقـــام پایینـــی در میزان 
تشکیل ســـرمایه خالص در کارنامه اقتصاد 

ایران شـــده اســـت.
کاهـــش تشـــکیل ســـرمایه در اقتصـــاد به 
معنـــای کاهش پتانســـیل افزایـــش تولید 
ناخالـــص داخلـــی، کاهش ظرفیت رشـــد 
درآمـــد ســـرانه و کاهش ظرفیت اشـــتغال 
اســـت. بـــرای ایـــران به‌عنـــوان کشـــوری 
در حال توســـعه، رشـــد تشـــکیل ســـرمایه 
امری حیاتی اســـت و کاهش این شـــاخص 
بیانگر کند شدن سرعت توسعه اقتصادی 
اســـت. رفع مشـــکلات و چالش‌های نظام 
تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور، 
اقدامـــی ضروری در ســـطح اقتصـــاد کلان 
اســـت. مهم‌تریـــن حـــوزه تأمیـــن مالـــی 
داخلی در اقتصاد ایـــران، بخش بازار پول 
است که شـــامل منابع اعتباری بانک‌ها و 
مؤسســـات اعتباری، حساب ذخیره ارزی و 

صنـــدوق توســـعه ملـــی می‌شـــود. در این 
حوزه، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های 
مؤسســـات اعتبـــاری و بانک‌هـــا یکـــی از 
اصلی‌تریـــن ابزارهـــای تأمیـــن مالـــی در 
فراینـــد ســـرمایه‌گذاری و تجـــارت بـــوده 

. ست ا
کانـــال دوم تأمیـــن مالـــی، بـــازار ســـرمایه 
اســـت که شـــامل ســـه حوزه اوراق قرضه، 
ورود بنگاه‌هـــا بـــه بـــازار ســـرمایه، افزایش 
ســـرمایه و تأمیـــن ســـرمایه می‌شـــود. در 
طول ســـال‌های گذشـــته، در حـــوزه اوراق 
قرضـــه به‌دلیـــل کســـری بودجـــه، ســـهم 
دولـــت افزایـــش یافـــت و از آن به‌عنـــوان 
بـــازار مکمـــل بـــازار پول اســـتفاده شـــده 
اســـت. شـــرکت‌های تأمیـــن ســـرمایه نیز 
اغلب تأمین کننده ســـرمایه‌های بانک‌ها 
هســـتند که برای کاهش ریســـک اعتباری 
خود و گســـترش دامنه تأمیـــن مالی خود 

در بازار ســـرمایه حضور دارند. در سال 1401 
ســـهم تأمین مالی خارجی و بازار ســـرمایه 
از کل تأمیـــن مالـــی اقتصـــاد بـــه ترتیـــب 
معـــادل 0.4 و 11.8 درصد بوده اســـت. این 
در حالـــی اســـت کـــه انتظـــار مـــی‌رود این 

ســـهم در این دو حـــوزه افزایـــش یابد.
در بخـــش تولید، مهم‌تریـــن هدف تأمین 
مالـــی بنـــگاه، تأمیـــن ســـرمایه در گردش 
اســـت که بـــا تهیـــه مواداولیـــه و کالاهای 
واســـطه‌ای چرخه فعالیت بنـــگاه را پایدار 
را  آن  اخیـــر  ســـال‌های  در  و  دارد  نگـــه 
به‌عنـــوان تأمین مالـــی زنجیـــره ارزش نیز 
تفســـیر می‌کننـــد. بانک مرکـــزی با هدف 
توســـعه روش‌هـــای تأمین مالـــی تولید به 
شـــیوه‌های غیرتورمـــی، از ســـال گذشـــته 
روش‌هـــای نویـــن تأمین مالـــی زنجیره‌ای 
را در دســـتور کار قـــرارداد و براســـاس آمار 
بانک مرکزی، ســـال ۱۴۰۱ حـــدود ۵۲ هزار 
میلیـــارد تومـــان اوراق گام بـــرای حمایت 
از زنجیره‌هـــای تولیـــد صـــادر شـــد که این 
میزان در ســـرمایه در گـــردش زنجیره‌های 
دارو، لوازم خانگی، فلزات اساسی، صنایع 
غذایی، کشـــاورزی و صنایع خودروسازی و 
قطعات نقش قابل توجهی داشـــته است.
در کنار توســـعه این ابزارهـــای نوین تأمین 
مالـــی، یکـــی از الزامـــات کـــه بـــدان باید 
اشـــاره کرد موضوع محوریـــت نظام بانکی 
در تأمیـــن مالـــی فعالیت‌هـــای مختلـــف 
اقتصـــادی اســـت. در کشـــور بنگاه‌ها برای 

تأمین ســـرمایه در گردش خـــود معمولاً در 
ابتدا بـــه دریافت وام از بازار پول متوســـل 
می‌شـــوند. روش دوم تأمیـــن نقدینگـــی 
مـــورد نیـــاز بنـــگاه، بـــا فـــروش یـــا تنزیل 
مطالبـــات اســـت. ســـومین روش، تأمین 
مالـــی دارایی‌هـــای فیزیکـــی قابـــل توثیق 
است که بنگاه، ســـاختمان یا ماشین‌آلات 
خـــود را نزد یک بانک به‌عنـــوان وثیقه قرار 
داده و برای تأمین مالی سرمایه در گردش 
یا طرح‌های توســـعه‌‎ای خود وام می‌گیرد. 
روش چهـــارم تأمین مالی بنگاه‌ها، کاهش 
ریســـک از طریق قراردادهای پیش‌فروش 
محصـــول اســـت کـــه بنـــگاه را از ریســـک 
نوسان قیمت، دور نگه داشته و نقدینگی 
مـــورد نیاز هزینه‌هـــای جـــاری آن را تأمین 
می‌کنـــد. پنجمین روش نیـــز تأمین مالی 
ترکیبی اســـت و در این روش قراردادهایی 
با شـــرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران 
بالادســـتی شـــرکت بـــرای دریافـــت وام با 
نرخـــی مشـــخص منعقـــد می‌شـــود. این 
روش‌ها عمدتاً بنگاه‌هـــا را با چالش‌هایی 
روبـــه‌رو می‌کنـــد و محدودیت‌هایـــی در 
دسترســـی بـــه ایـــن ابزارها وجـــود دارد که 
لازم اســـت ابزارهای تأمین مالی در سطوح 
مختلف توســـعه پیـــدا کنـــد و تمرکز نظام 
تأمیـــن مالی بـــر بـــازار ســـرمایه به‌عنوان 
محل تأمین نقدینگـــی لازم جهت ایجاد و 
توســـعه بنگاه‌ها و فعالیت‌هـــای اقتصادی 

. شد با
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هنگامـــی که ســـیلاب مهیب در ســـطح 
شـــهر جاری می‌شـــود، تعویض ســـیم­
‌کشـــی برخی ســـاختمان‌ها بـــرای ارتقا 
بهره وری یـــا مهار مصرف بـــرق اولویت 
اصلـــی نیســـت، بلکـــه اولویـــت اصلی 
برای دســـت اندرکاران، مهار ســـیلاب و 
پاکسازی شهر است، در غیر این صورت 
اساساً شـــهر آبادی باقی نمی‌ماند که در 
مـــورد کیفیت سیم‌کشـــی ســـاختمان­

‌هـــای آن بتوان ســـخن گفت.
غـــرض از مثـــال محـــدود فوق، نشـــان 
دادن اهمیـــت اولویت‌بنـــدی اقدامات 
توســـط مقامـــات تصمیم‌گیر بویـــژه در 
شـــرایط بحرانـــی و خـــاص اســـت. هر 
چنـــد که یـــک سیاســـتگذار بـــا گزینه­
‌هـــای مختلفی بـــرای انجـــام اصلاحات 
اقتصـــادی مواجـــه باشـــد، اما بـــا توجه 
به »محدودیـــت زمان بـــرای دولت‌ها«، 
»لحاظ شـــرایط محیطـــی در هر مقطع 
زمان« و »انتظارات مردم از مســـئولان«، 
در نهایت می‌بایســـت دست به انتخاب 

بزند که کدام گزینـــه را به‌عنوان اولویت 
اصلـــی انتخـــاب کند و به پیـــش رود.

دولـــت ســـیزدهم در حالـــی بر ســـر کار 
آمـــد کـــه گرانی‌های مکـــرر و تـــورم بالا 
موجبـــات نارضایتـــی مـــردم از شـــرایط 
گذشـــته را ایجاد کـــرده بـــود. مطابق با 
آمارهـــا، تـــورم 12 ماهه در شـــهریور ماه 
1400 بـــه رقـــم 59.3 درصد رســـیده بود 
و رکـــورد تـــورم 12 ماهه طی چهل ســـال 
اخیر را ایجـــاد کرد. در ایـــن فضا، برآیند 
مجموعه اقدامـــات دولت ســـیزدهم و 
ســـایر عوامل مؤثر، منجر به آن شـــد که 
تـــورم روندی کاهشـــی در پیش بگیرد تا 
نماگـــری از موفقیـــت نســـبی دولت در 

اقتصاد باشـــد.
با این حـــال در مقطعی کـــه دولت می‌­

بایســـت تصمیم راهبردی می‌گرفت که 
همچنان بـــر آتش گرانی‌هـــا آب بریزد و 
آن را مهار کند، یا آن‌کـــه راهبرد دیگری 
را اتخـــاذ نمایـــد، مجادله جـــدی میان 
کارشناسان اقتصادی به وقوع پیوست. 
عده‌ای از کارشناســـان معتقد بودند که 
نقطه کانونی در اولین جراحی اقتصادی 
دولـــت باید از مقوله معیشـــت و حذف 
ارز کالاهـــای اساســـی آغاز شـــود، گروه 
دیگری از کارشناســـان نیز بـــه زعم خود 
نقطه شـــروع را اصلاحـــات عمیق‌تری، 

همچون اصلاح سیستم بانکی، مالیات 
و امثالهـــم قلمـــداد کردنـــد. بنابرایـــن 
دولت مســـیر حذف ارز کالاهای اساسی 
را در پیـــش گرفت و با وقفه زمانی کوتاه، 
روند کاهشـــی تـــورم معکوس شـــد و رو 
بـــه افزایـــش نهاد. بـــه علـــت ارتباطات 
متقابـــل میـــان کالاها، گرانی‌هـــا به طور 
مکـــرر در اقـــام گوناگـــون معیشـــتی و 

غیرمعیشـــتی بروز یافت.
 

مهار تورم، اولویت اصلی اقتصاد 
ایران در شرایط کنونی

بـــا در نظر گرفتـــن همزمـــان »آمارهای 
اقتصاد کلان«، »شـــرایط کنونی کشور«، 
»خواســـته آحاد جامعه« و »ورود دولت 
به نیمه دوم دوره چهار ســـاله«، اولویت 
اصلـــی سیاســـتگذار مهار تـــورم و چاره‌­
اندیشـــی برای گرانی‌هاســـت، از همین 
رو اتخـــاذ هـــر نـــوع راهبـــرد و تدویـــن 
سیاســـت‌های اجرایـــی بایـــد متکی بر 

مهار تورم باشـــد.
 

چرا مدیریت یکپارچه تورم؟
نـــه تنهـــا در ایـــران، بلکه در بســـیاری از 
کشـــورها نیـــز بانـــک مرکـــزی به‌عنوان 
و  تـــورم  مهـــار  لـــی  متو یـــن  مهم‌تر
پاســـخگویی نســـبت به عدم دستیابی 

احتمالـــی بـــه هـــدف تورمی شـــناخته 
می‌شود. بنابراین در ادامه مسیر دولت 
سیزدهم تا ســـال 1404، به نظر می‌رسد 
اهتمـــام تمـــام دســـتگاه‌های اجرایـــی 
و سیاســـتی کشـــور، بایـــد معطـــوف به 
همراهـــی در مدیریـــت یکپارچـــه تـــورم 
توسط بانک مرکزی باشد. نکته کلیدی 
در ایـــن زمینه، پرهیز از بخشـــی‌نگری و 
پرهیز از رویکرد جزیره‌ای است. ممکن 
است دســـتگاه‌های مختلف برنامه‌های 
گوناگونی را در ادامه راه متصور باشـــند، 
اما برآینـــد آنها الزاماً هم جهـــت با مهار 
تورم نباشـــد. سیاســـتگذاری در بســـتر 
واقعی اقتصـــاد، به‌صـــورت تک‌محوری 
و تصمیم‌ســـازی در یک محیـــط ایزوله 
نیســـت. برخلاف تصـــورات مکانیکی و 
فیزیکـــی از اقتصـــاد، محیـــط اقتصادی 
بســـتر آزمایش محـــدود نیســـت، بلکه 
عرصه عملی و عینی با نتایجی ملموس 
بـــه انـــدازه تمـــام محیـــط جغرافیایی و 
جمعیتـــی کشـــور اســـت. سیاســـت‌ها 
بـــا یکدیگـــر پیونـــد دارنـــد و به‌صـــورت 
سیســـتمی هســـتند و می‌تواننـــد نقش 
خنثی‌کننده یا تقویت‌کننـــده را در مهار 
تورم ایفا کنند. از همین روســـت که هم 
اکنون اقتصاد کشـــور نیاز بـــه مدیریت 

یکپارچه تـــورم دارد.

اتخاذ برخی سیاســـت‌ها بسان پاشیدن 
آب بر آتش و برخی دیگر از سیاســـت‌ها 
بســـان پاشـــیدن بنزین بر آتش است، 
این هنر سیاســـتگذار هوشـــمند است 
که دقـــت کنـــد می‌خواهـــد بنزیـــن بر 
آتش بپاشـــد یـــا تـــورم را مهار کنـــد. در 
واقع نـــوک پیکان راهبـــرد دولت باید به 
سمت مهار تورم باشـــد و سایر برنامه‌ها 
بر اســـاس جهـــت ایـــن پیـــکان تدوین 
شـــوند و برنامه‌هـــای مخـــل مهـــار تورم 
با هر نوع توجیهات کارشناســـی و شـــبه 
کارشناســـی تا اطلاع ثانوی از دستور کار 

خارج شـــوند.
 

در ادامه مسیر چه باید کرد؟
از منظر سیاســـت‌های اجرایـــی، تجربه 
تاریخـــی در سیاســـتگذاری اقتصـــادی 
کشـــور و مهم‌تریـــن اقـــدام اقتصـــادی 
دولـــت ســـیزدهم )حـــذف ارز کالاهای 
اساســـی( نشـــان می‌دهد که گرایش‌ها 
تاکنون عمدتاً به ســـمت سیاست‌های 
قیمتـــی معطـــوف بـــوده اســـت. برآیند 
این سیاســـت‌ها نیـــز تاکنـــون در موارد 
متعدد مشخص بوده است، شوک‌های 
قیمتـــی، تشـــدید تورم، تضعیـــف ارزش 
پول ملـــی و.... بنابراین وجه مشـــترک 
سیاســـت‌های قیمتـــی، ســـهل بـــودن 
اجـــرای آنهاســـت، در واقـــع بـــا انجـــام 
برخی تغییرات قیمتی و بدون استفاده 
پیچیـــده از قوه عاقله و فکر در انســـان، 
می‌توان ایـــن قبیل سیاســـت‌ها را اجرا 
کرد، شـــاید حتـــی بـــدون مطالعه علم 
اقتصاد نیز تـــوان کافی برای مشـــاوره بر 
اســـاس سیاســـت‌های قیمتـــی وجـــود 
داشته باشـــد، شـــاید حتی بتوان گفت 
آن اندیشـــه‌ای کـــه صرفـــاً محصـــور در 
سیاســـت‌های قیمتـــی اســـت، نوعـــی 
برداشـــت و تفکـــر انحرافـــی از دانـــش 
واقعـــی اقتصـــاد اســـت. بـــا ایـــن حال 
باید دقت شـــود پیگیری سیاســـت‌های 
قیمتی شـــاید آســـان‌ترین راه باشد، اما 
لزوماً به معنـــای بهینه‌ترین و کم‌هزینه­
‌ترین راه نیست. همچنین پیگیری این 
قبیل سیاســـت‌ها در بســـیاری از مواقع 
پاک کـــردن صـــورت مســـأله و نـــه حل 
مسأله اســـت. به نظر می‌رســـد با توجه 
به »شـــرایط تورم در کشـــور«، »انتظارات 
فعالان اقتصادی و مردم« و »گذر دولت 
از نیمه فعالیت خود«، بهتر اســـت برای 

برخـــی معضلات کشـــور چاره‌اندیشـــی 
بـــر اســـاس سیاســـت‌های غیرقیمتـــی 
و در ســـخت‌ترین حالـــت، ترکیبـــی از 
سیاســـت‌های غیرقیمتی و تـــا حدودی 
قیمتی اتخاذ شـــود. در غیـــر این صورت 
دستاوردهای بانک مرکزی در مهار تورم 
و فرونشـــاندن التهابات جامعه کم‌رنگ 
خواهد شـــد. اتخـــاذ هر نوع سیاســـتی 
باید بـــا لحـــاظ مؤلفه‌هـــای اقتصادی و 
غیراقتصـــادی در ماه‌های آینده باشـــد. 
نکتـــه کلیـــدی در تدویـــن سیاســـت‌ها 
و تصمیم‌گیری‌هـــا در ایـــران، وجـــود 
فضای جنگ اقتصادی اســـت. در جنگ 
اقتصـــادی نیز همچون جنـــگ نظامی، 
کشـــورهای متخاصـــم مشـــغول رصـــد 
تصمیم‌گیری‌های داخل کشور هستند 
تا متناســـب با آن اقدام به اتخاذ راهبرد 
و ضربـــه بـــه اقتصاد کشـــور نماینـــد. در 
این حالـــت، ممکن اســـت »حاشـــیه« 
برخی سیاســـت‌ها که در شـــرایط عادی 
وزن چندانـــی ندارند، در شـــرایط جنگ 
اقتصادی بر »متن« یک سیاســـت غلبه 
کنند و تمـــام دســـتاوردهای احتمالی و 
ادعایی را تحت‌الشـــعاع قـــرار دهند. در 
واقع بـــا موج ســـواری بر برخـــی تبعات 
منفی یا ایجاد ضربه به زخم‌های ناشـــی 
از برخی سیاســـت‌ها توسط دشمنان در 
جنگ اقتصادی، تبعات چشمگیری رخ 
می‌دهد که دامنـــه آن می‌تواند در برخی 

مـــوارد غیرقابل تصور باشـــد.
از منظـــر مدیریت یکپارچه تـــورم، نکته 
کلیـــدی کـــه تصمیم‌گیران کشـــور باید 
دقت کننـــد، تناســـب میـــان »کیفیت 
و  تصمیم‌ســـــــــازان«  پاســــــــخگویی 
»پیشنهادات ارائه شده« است. هر چند 
که برخی اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی 
اقـــدام به ترویـــج راهکارها بـــه مقامات 
عالی رتبه دولتی می‌نمایند، اما حســـب 
ســـاختار اداری کشـــور این قبیل مراکز 
به‌عنـــوان مرجـــع مدیریـــت متغیرهای 
کلان همچون تورم و پاسخگویی نسبت 
به وضعیـــت آن قلمداد نمی‌شـــوند، در 
نهایـــت ایـــن بانـــک مرکـــزی و مقامات 
رســـمی در دولـــت هســـتند کـــه باید بر 
اســـاس‌ شـــأن حقوقی خود، پاسخگوی 
وضعیت تـــورم باشـــند. لذا در شـــرایط 
کنونی می‌بایســـت محوریت سیاست‌ها 
بر اســـاس طرح کلی بانک مرکزی و تیم 
اقتصادی دولت برای مهار تورم باشـــد.

مهار تورم، نیازمند مدیریت یکپارچه
اولویت اصلی سیاستگذار، مهار تورم و چاره‌اندیشی برای رفع گرانی‌هاست

یادداشت

نوک پیکان راهبرد دولت 
باید به سمت مهار تورم 

 باشد و سایر برنامه‌ها
براساس جهت این پیکان 
تدوین شوند و برنامه‌های 
مخل مهار تورم با هر نوع 

توجیهات کارشناسی و شبه 
کارشناسی، تا اطلاع ثانوی 

از دستور کار خارج شوند

بهتر است برای 
برخی معضلات کشور 

چاره‌اندیشی بر اساس 
سیاست‌های غیرقیمتی 

و در سخت‌ترین حالت، 
ترکیبی از سیاست‌های 
غیرقیمتی و تا حدودی 

قیمتی اتخاذ شود. در غیر 
این صورت دستاوردهای 

بانک مرکزی در مهار تورم 
و فرونشاندن التهابات 

نیازمند مدیریت یکپارچه در کنترل تورم هستیمجامعه کمرنگ خواهد شد
سیاســـتگذاری در بستر واقعی اقتصاد، به‌صورت تک محوری و تصمیم‌سازی 

در یک محیط ایزوله نیســـت. برخلاف تصورات مکانیکی و فیزیکی از اقتصاد، 
محیط اقتصادی بســـتر آزمایش محدود نیست، بلکه عرصه عملی و عینی با 

نتایجی ملموس به اندازه تمام محیط جغرافیایی و جمعیتی کشـــور است. 
سیاســـت‌ها با یکدیگر پیوند دارند و به‌صورت سیستمی هستند و می‌توانند 

نقش خنثی‌کننده یا تقویت‌کننده را در مهار تورم ایفا کنند. از همین روســـت 
که هم اکنون اقتصاد کشـــور نیاز به مدیریت یکپارچه تورم دارد.

ـــرش بـ

حسین فرصت
پژوهشگر اقتصادی


